
کاش مجبورش .من خيلی از اين رفتار و برخورد ھری ناراحت و عصبی شدم ولی انتظار نداشتم از اتاق بره 
حوله ی خيس .ولی بعضی اوقات منم به اندازه ی اون کله شق ميشم.ميکردم حرف بزنه و بگه چی ناراحتش کرده

يه تی شرت روش پوشيدم و وسايلای .رو از رو موھام برداشتم و زيرپوش صورتی ای که امروز خريدمو پوشيدم
خدا کنه پيشه مولی نرفته باشه.ولی به تنھا چيزی که فکر ميکنم اينه که ھری کجا رفته.فردامو مرتب کردم

فکر .استف بھم مسيج داد و گفت امشب برنميگرده خوابگاه.وقتی که داشتم تصميم ميگرفتم به ھری زنگ بزنم يا نه 
 شبو پيش تريستن ميمونه و تريستن استفو ۵اون تو ھفته .کنم اون ديگه رفته کاملا با تريستن و نايل زندگی کنه

اون حتما درباره ی کارش به استف گفته تو دومين روز دوستيشون و ھيچوقت سر استف داد نميزنه .ستايش ميکنه
اينو به خودم گفتم و کنترل رو برداشتم و تلويزيون رو روشن کردمو .استف خوش شانس.و بی دليل نميزاره نميره
آخرين باری .يه کانالی داشت يه قسمت از فرندز رو ميداد که فکر کنم ھزار بار تا الان ديدم.کانالارو عوض کردم

درس ميخوندم يا اينکه بخاطر دعوا , که تلويزيون ديدم يادم نمياد چون ھميشه داشتم وقتمو با ھری ميگذروندم 
باھری ازش فرار ميکردم

بخاطر خوابالودگيم عصبانيتم از بين .حس کردم پلکم داره سنگين ميشه.بعد از اينکه چند قسمت از سريالو ديدم
اون جوابمو نداد و من خوابم برد.رفت و به ھری اس دادمو گفتم شب بخير

"لعنتی"

چراغ خوابو روشن کردم و ديدم ھری تو اتاقه و داره دنباله کليده برق .يه صدای بلند شنيدم و از خواب پريدم
ميگرده

"داری چيکار ميکنی؟"

.چه عالی.اون مسته.چشاش قرمز و خمار بود.اون بھم نگاه کرد .اينو پرسيدم ازش

"اومدم اينحا تا تورو ببينم"

اينو گفت و خودشو انداخت رو صندلی و نشست

"چرا؟"

 صبح٢من ميخوام اينجا باشه ولی نه مست اونم ساعت .غر زدمو گفتم

"چون دلم برات تنگ شده"

"پس چرا رفتی؟"

"چون داشتی رو مخم راه ميرفتی"

آخ

"تو ھم الان مستی و حتما دوباره ميخوای باھام بد رفتاری کنی.من ميخوام بخوابم"

"خب ھستم ولی که چی؟.من باھات بد حرف نميزنم تسا و من مست نيستم"

"من بايد بخوابم چون فردا بايد بيدار شم.برام مھم نيست مستی يا نه"

من حاضرم تمومه شبو باھاش بيدار بمونم ولی به شرط اينکه اون بھم حرفای بد نزنه و بھم توھين نکنه
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"من بايد فردا بيدار شم"

ھری با تمسخر حرفمو تکرار کردو دوباره گفت

"انقد ضد حال نباش"

و خنديد

"تو بايد بری"

نه .من اون ھريه شيرينمو ميخوام.من از اين ھری خوشم نمياد.اينو گفتمو دراز کشيدم و صورتم سمت ديوار بود
 صبح اومد تو اتاقم٢اين مسته عوضی رو که ساعت 

"از دسم عصبانی نباش. آووو عزيزم"

دوباره گفت.اينو گفت ولی من بھش توجه نکردم

"تو واقعا ميخوای برم؟ خودت ميدونی چه اتفاقی ميوفته وقتی بدونه تو ميخوابم"

اينو تقريبا مثه زمزمه گفت

"باشه تو ميتونی بمونی ولی من ميخوام بخوابم"

"چرا؟ نميخوای من با تو باشم؟"

"تو مستی و بھم توھين ميکنی"

بالاخره برگشتم و به ھری نگاه کردم

"فقط گفتم تو رو مخم بودی.من بھت توھين نميکنم"

حالت صورتش خيلی طبيعی بود

"مخصوصا وقتی من فقط درباره ی کارت ازت پرسيدم.ھمينی که گفتی ھم يه حرف بده"

"من نميخوام الان درباره ی اين صحبت کنم.ول کن.بيخيال تسا.دوباره نه.اوه خدا"

اون با يه صدای اروم و بم اينو گفت

"چرا امشب مست کردی؟"

ولی چيزی که اذيتم ميکنه اينه که ھروقت .من که مادرش نيستم و اون ديگه بزرگ شده.مشکلی ندارم مست کنه
اون واسه خوش گذرونی مست نميکنه.مست ميکنه يه دليلی داشته

اون به يه سمت ديگه نگاه کرد و رفت سمت در انگار ميخواد بره بيرون و گفت

"من دوستت دارم. ميشه از دستم ناراحتی نباشی. نميدونم فقط خواستم ھمينجوری مست کنم.. من"

اين کلمه ھای سادش تمومه مشکلامو حل کرد و بيشتر عصبانيتم از بين رفت و فقط ميخواستم .تو چشام نگاه کرد
الان بغلم کنه
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دوست ندارم وقتی الکی از دستم عصبانی ميشی و از .فقط نميخوام رابطمون اينجوری شه.من ازت ناراحت نيستم"
"اگه تو از چيزی ناراحتی ميتونيم دربارش صحبت کنيم.اينجا ميری

"تو فقط دوست نداری وقتی مبينی نميتونی منو کنترل کنی"

"ببخشيد؟"

"توديوونه ی کنترل کردنی"

اينو جوری گفت که انکار يه چيز تابلوئه

"من فقط ميخوام ھمه چيز خوب پيش بره.نه اينجوری نيست"

"به روش خودت"

"پس ما ھنوز دعوا کردنو تموم نکرديم؟ چيزه ديگه ای نميخوای بھم بگی تا وقتی که اينجايی؟"

با عصبانيت گفتم

"فقط اينکه تو ديوونه ی کنترل کردنی و من ميخوام با تو توی يه خونه زندگی کنم, نه"

چی؟ اين حالتاش مثه شلاق ميمونه برام

من امروز يه آپارتمان پيدا کردم ولی ھنوز چيزی رو امضا نکردم ولی اونجا جای .تو بايد بيای با من زندگی کنی"
"قشنگيه

"کی؟"

تا شخصيت ھری کنار بيام۵خيلی سخته با 

"بعد از اينکه از اينجا رفتم"

"قبل از اينکه مست کنی؟"

نور لامپ ميخورد به حلقه ی رو ابروش و باعث ميشد برق بزنه ولی من به .اينو پرسيدمو اون چشم غره رفت
اينکه چقد جذاب ترش ميکنه توجه نکردم

"خب تو چی ميگی؟ ميای با من زندگی کنی؟.آره قبل از اينکه مست کنم"

ولی مردم به دوست دخترشون توھين نميکنن بعد ازشون .ميدونم تو تو اين قرار گذاشتنا و دوستی تازه کاری"
"بخوان باھاشون يه جا زندگی کنه اونم تو يه جمله

اينو گفتمو لب پايينيمو جوويدم تا جلوی لبخندمو بگيرم

"خب بعضی اوقات اون دوست دختر بايد آسون بگيره بعضی چيزا رو"

وقتی اون مسته خيلی فريبنده ميشه.اون يه لبخند بزرگ زد

"خوب اون دوست پسر ھم نبايد انقد عوضی باشه"

3



اينو گفتمو اون خنديد و از رو صندلی بلند شد اومد سمت تختم

اينو "ولی بعضی اوقا نميتونم جلوی خودمو بگيرم .واقعا دارم اينکارو ميکنم.من دارم سعی ميکنم عوضی نباشم"
گفت و لبه ی تختم نشست

"ميدونم"

من .عوضی بودن تو طبيعتشه.اگه امشب رو حساب نياريم اون واقعا داشت سعی ميکرد باھام خوب باشه.اه کشيدم
نميخوام واسش عذرو بھونه بيارم ولی اون خيلی کارای خوبی که انتظار نداشتم انجام داد

"خب پس ميای با من زندگی کنی؟"

اون لبخند زد

"يا مسيح بيا کم کم بريم جلو اولش من ديگه از دستت عصبانی نيستم"

اينو گفتمو نشستم

"حالا با من بيا رو تخت"

عاشق اينم وقتی ميبينم اونم .تی شزتشو ھم درآورد داد به من.ھری بھم اينو گفت و بلند شد تا شلوارشو در بياره
.حتی بيتشر از من.دلش ميخواد من تی شرتشو بپوشم 

"شلوارتو بزار رو کمد لطفا"

وقتی اون برگشت " .ديوونه ی کنترل کردن " بھش گفتمو اون ابروھاشو داد بالا و بھم نگاه کرد انگار ميخواد بگه 
من زود بلوزمو دراوردم و تی شرت ھری پوشيدم

"فاک"

اينو گفت و بھم خيره شد و دوباره گفت

"تو چی پوشيدی؟"

چشاش درشت و وحشی شده بود

"من امروز چندتا لباس زير تازه خريدم..من"

از خجالت قرمز شدمو به يه طرف ديگه نگاه کردم

"تی شرتو در بيار. ديدم"

با دستای لرزون تی شرتو درآوردمو رو تخت نشستم.اون بھم دستور داد

"فاک"

اون دوباره تکرار کرد

"تو اينو قبلا ھم گقتی"
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نور تو چشای ھری داره برق ميزنه و باعث ميشه پوستم بخاره.آروم خنديدم 

"تو عالی بنظر ميرسی"

گفت و ادامه داد

" ..ھميشه ھستی ولی اين فقط"

. بار عوض شد۵٠انرژی بينمون امشب .لبش خشک شده بود و به شورتش نگاه کردم که برآوده شده بود

"من زودتر ميخواستم بھت نشون بدم ولی تو عوضی بازی درآوردی"

"ھممم"

اون زانوھاشو گذاشت رو تخت و از بالا تا پايين به بدنم نگاه .معلومه اصلا به حرفم توجه نکرده.ھری اينو گفت
کرد و بعد اومد رو من خم شد سمتم

زبونشو با بازيگوشی ميزد به .بوسه ھامو آروم و نرم بود و پشت سر ھم بود .لبش طعم ويسکی و نعنا ميداد
دستشو ميکشيد لای موھام و وقتی تنشو به من نزديک تر کرد ميتونستم برآومدگی شلوارکشو رو شکمم حس .لبم
اون دستشو از رو موھام برداشت و با يه دست ديگش وزنشو نگه داشت و با اون يکی دستش ميخواست منو .کنم

اون انگشتای بلندشو برد زير سوتين توريم و آوردش پايين و با دستای بزرگش سينمو گرفت و اروم فشار .لمس کنه
ميداد

"نميتونم تصميم بگيرم ميخوام اين تنت باشه يا نه"

من بخاطر انگشتاش که رو پوستمه ھيپنوتيزم شدم.من برام مھم نيست.اون نفس کشيد

"درش بيار"

پشتمو خم کردم تا اون بازش کنه و وقتی شکمم بيشتر به شورتش خورد اون .اينو گفت و خواست سوتينمو در بياره
آه کشيد

"ميخوای چيکار کنيم تسا؟"

صدای بدونه کنترل و لرزون بود

"من قبلا بھت گفته بودم"

کاش اون امشب مست نبود ولی اين باعث ميشه بد بودنم و تجربه ی کمم واسش .اينو گفتم و اون شورتمو زد کنار 
به چشم نياد

من دستمو بردم بين خودمون تا .از رضايت گريه کردم وقتی انگشتشو کرد تو و با يکی ديگه از دستاش منو گرفت
ھری رو لمس کنم و دستمو گذاشتم رو شورتش و آروم فشار دادم

"مطمئنی؟"

ميتونم مطمئن نبودنو تو چشای سبزش ببينم.اون نفسش بريده بود

"انقد زيادی فکر نکن.مطمئنم .آره"
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ھری گفت.من کسيم که دارم بھش ميگم ميخوام.اون پسر چش شده 

"اينو ميدونی ديگه مگه نه؟.دوستت دارم"

"اره"

جوابشو دادم و لبمو گذاشتم رو لبش و منم گفتم

"دوستت دارم ھری"

اون به تندی گردنو بوسيد و زبونشو کشيد رو .انگشتشو ھمينطور داشت حرکت ميداد و لبش اروم رفت سمت گردنم
تمومه بدنم رو آتيش بود.نقطه ی حساس و ھمينطور داشت انگشتشو تکون ميداد

"من...من..ھری"

اون روم نشست و شورتمو درآورد و .سعی کردم حرف بزنم اون سريع انگشتشو برداشت و به بوسيدنم ادامه داد
ھردستشو گذاشت رو پاھام و خم شد شکممو بوسيد و دستشو اروم ميکشيد رو پاھام و بعد اروم لبشو برد پايين 

بعد از چند ثانيه پاھام .پشتم خم شد و اون زبونشو داشت حرکت ميداد و دستاش رو پاھام بود و بازشون کرده بود.تر
شروع کردن به لرزيدن و ملافه رو پنگ زدمو اون ھمينطور داشت زبونشو تکون ميداد رو نقطه ی حساس

"بھم بگو چقد احساس خوبی داری؟"

اون ھمينطور که داشت اونکارو ميکرد ازم پرسيد

اون به گفتن چيزای بد .يه صدای عجيبی از دھنم اومد بيرون وقتی سعی کردم جوابشو بدم و بگم چه حسی دارم
وقتی يکم اروم شدم .ادامه داد و ھمينطور زبونشو ميکشيد رو من و کل بدنم شروع کرد به لرزيدنو به خودم پيچيدم

نفسم بريده بود و احساسه سنگينی ميکردم تو سينم.لباش يه طمع خاص داشت .اون دوباره لبشو گذاشت رو لبام 

" ...تو"

اون شروع کرد به حرف زدن ولی من حرفشو قطع کردمو گفتم

"آره من مطمئنم..ھيسس"

اون اه کشيد .دستامو کشيدم رو پشتش و بردم سمت شورتش تا درش بيارم.خيلی سخت.به ھری گفتمو بوسيدمش
وقتی شورتشو درآوردم و بدنامون ھمديگرو لمس کرد

" ..من..تسا"

"ھيسسس"

من اينو بيشتر از ھرچيزی ميخوام و نميخوام اون به حرف زدن ادامه بده.دوباره بھش گفتم

" ...من اولش بايد يه چيزی بھت بگم.ولی تسا"

اون با نفس بريده گفت

"لطفا ديگه حرف نزن.ھيس ھری"

اون چشاشو بست و از لای .دستمو بردم پايين و گرفتمش و دستم حرکت دادم.التماسش کردم و دوباره بوسيدمش
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ميتونستم نبض ھری رو .يکم شجاع شدمو انگشتمو زدم به بالاش و يه چيز خيس حس کردم.دندوناش نفس کشيد 
حس کنم

"اگه تو به اين کارت ادامه ميدی من ميام"

قبل از اينکه بپرسم اون از تو جيب شلوارش يه پاکت کوچيک اورد .اون يکم خودشو بلند کرد و خم شد
ميدونم بايد بترسم و استرس داشته باشم ولی من فقط عشق رو حس .اين واقعا داره اتفاق ميوفته.اوه.بيرون
.عشقم به ھری و عشق ھری به من.ميکنم

فکر اينکه بعدش ميخواد چی بشه تمومه وجودمو يه طوری کرد و انگار زمان خيلی آروم داره حرکت ميکنه وقتی 
ما رو يه .تو شب عروسيمون.من ھمش فکر ميکردم اولين بارم با نواست.منتظر مونده بودم تا برگزده رو تخت

تخت بزرگ و مجلسی تو يه جزيره ولی الان من اينجام تو اين اتاقه کوچيک خوابگاه رو تخت کوچيکم با ھری 
...ولی من ھيچ چيزشو حاضر نيستم با چيزی عوض کنم

م رو تو کلاسای تنظيم خانواده /د/ن/ا/من فقط ک.اون برگشت پيش من رو تخت و اون پاکت کوچيک تو دستش بود
خوشحالم ھری .اون قبلا برام خيلی حال بھم زن بود ولی الان ميخوام از دست ھری بگيرمش و بزارم روش.ديدم

نميتونه اين فکرامو بشنوه البته حرفايی که به من زد کثيف تر از اين فکرا بود

" ..تو"

با صدای اروم گفت

"اگه يه بار ديگه ازم بپرسی مطمئنم يا نه ميکشمت"

اينو بھش گفتم و اون لبخند زد

"ميخواستم بگم تو بھم کمک ميکنی اينو بزارم يا خودم اينکارو کنم؟"

م رو تو دستش تکون داد/د/ن/ا/اينو گفت و خنديد و ک

"ميخوام ولی تو بايد بھم نشون بدی چطوری.اوه"

گفتمو لبمو گاز گرفتم

"باشه"

اون پاکت رو باز کرد و من دستم سمتش دراز .اون نشست رو تخت و خم شد تا پيشونيمو ببوسه و دستمو گرفت
اون سرشو تکون دادو پيش خودش خنديد.کردم

"اينجوری..الان بھت نشون ميدم"

اينو گفت و دستمو گرفتم اونو برداشت گذاشت رو خودش

"حالا ميره پايين"

چشاشو ريز کرد وقتی ھردومون دستمونو گذاشتيم رو ھری.دوباره گفت و صورتش از خجالت قرمز شد

"اين زيادی ھم واسه يه دختر باکره و يه پسر مست بد نبود"

خوشحالم از اينکه داريم با بازيگوشی اينکارو ميکنيم و .اون ابروھاشو داد بالا و بھم لبخند زد.اينو گفتمو خنديدم
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اين باعث ميشه زياد استرس نداشته باشم بخاطر چيزی که الان داره اتفاق ميوفته.جدی نيستيم

مثه .فقط يکم خوردم قبل از اينکه بيام اينجا فقط يگم گنگ بودم ولی الان ديگه ھشيارم.من مست نيستم عزيزم"
"ھميشه

اون لبخند زد و انگشتشو کشيد رو لب پايينيم

بخاطر اين فکرام يکم خندم گرفت . من نميخوام اون مست باشه و يا از حال بره.بخاطر اين جوابش خيالم راحت شد
بعد به ھری نگاه کردم اون چشاش آروم و پاک بود مثه چند لحظه قبل وحشی و درخشان نبود. 

"خيلی مشتاقيا"

به شوخی اينو گفت و من سرمو تکون دادم

"منم ھمينطور"

اونم اعتراف کرد و من دستمو تو ھوا تکون دادم اون اومد رو من و با زانوھاش پاھامو باز کرد و انگشتشو گذاشت 
.اميدوارم باشه. نميدونم ميخواد باھام آروم باشه يا نه . رو من و حرکت داد 

"تو خيسی واسه ھمين اين کارو راحت تر ميکنه"

لبای . بعد از لبم رفت سمت دماغم و دوباره لبمو بوسيد . اينو گفت و لبمو آروم بوسيد و با زبونش اذيتم ميکرد 
من دستمو بردم پشت ھری و ميخواستم بدنشو به خودم نزديک تر کنم. ھری انگار واسه من فقط ساخته شده 

"ما بايد آروم پيش بريم. آروم باش عزيزم "

لبش ميخورد به گوشم. اينو آروم زير گوشم گفت 

"اگه ديدی داری زياد اذيت ميشی بھم بگو بس کنم. ممکنه دردت بگيره "

من شنيده بودم از دست دادن باکرگی درد داره ولی اميدوارم اونقد زياد . دوباره گفت و صداش آروم و نرم بود 
نباشه

يه . بعد از چند ثانيه ھری اومد پايين تر و اونو تو خودم حس کردم . يه چيز ليز رو خودم حس کردم و لرزيدم 
چشامو بستم و نفسم بريده بود. ھری دوباره منو بوسيد . اصلا راحت نبودم . حس عجيبی داشتم 

"حالت خوبه ؟"

اون به . من بخاطر درد يکم پريدم . سرمو تکن دادمو اون بيشتر فشار داد . ھمينطور که داشت منو ميبوسيد پرسيد 
ولی افتضاح نيست. بديه چيزيه که ھمه ميگفتنه 

"فاک"

و اين حسی که داشتم اصلا راحت و خوب نبود. زير لبش اينو گفت ولی ھنوز حرکت نميکرد 

"ميشه حرکت کنم ؟"

صداش بم و کلفتر شده بود

"آره"
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اشک گوشه ی . لبمو دماغمو لپمو گردنمو . اينو گفتم و ھنوز درد رو حس ميکردم ولی ھری منو داشت ميبوسيد 
چشپ جمع شد ولی من دستمو ميکشيدم رو دست ھری و اون مينطور داشت گردنمو ميبوسيد

"اوه خدا"

ھری گفت و سرشو خم کرد عقب

"خيلی دوست دارم تسا. دوستت دارم "

ولی وقتی خودشو حرکت داد . ھمونطور که لبش رو صورتم بود اينو گفت اين کلمه ھاش باعث شد دردم کم بشه 
منم ميخوام بھش بگم چقد دوسش دارم ولی ميترسم گريم بگيره. دردم دوباره برگشت 

"ميخوای من بس کنم ؟... فاک ... ميخوای من "

اينو گفت و تو صداش رضايت و نگرانی بود

چشاش بسته بود و لباشو محکم رو ھم . سرمو تکون دادم و داشتم نگاش ميکردم ھمينطور که داشت حرکت ميکرد 
دردم کم کم داشت از بين ميرفت وقتی داشتم نگاش . فشار ميداد و عضله ھاش زير پوستش حرکت ميکردن 

دستشو کشيد رو صورتم و منو بوسيد و سرشو گذاشت رو گردنم . بعد از چند لحظه اون کارش تموم شد . ميکردم 
من . نفساش گرم و بريده و وحشی بود و ميخورد به پوستم اون سرشو آورد بالا چشاشو باز کرد و بھم نگاه کرد . 

اين رابطه ی عميقی که بينمون بود منو يه . حاضرم اين دردو دوباره دوباره حس کنم تا اينو دوباره احساس کنم 
اينا . اون احساسی که تو چشاش بود باعث شد اشک تو چشام بيشتر جمع بشه . جايی برد که تا حالا نرفته بودم 

اگه . من عاشقشم و ميدونم بدونه شک اونم عاشقمه . ھمه باعث شد احساسم به ھری بيشترو عميق تر بشه 
رابطمون واسه ھميشه طول نکشه اگه ديگه ھيچوقت با ھم حرف نزنيم ولی اينو ميدونم الان ھری واسه من يه دنيا 

اون . ميتونم بگم اون بخاطر من داشت تمومه سعيشو ميکرد تا آروم باشه و بخاطر ھمين عاشقشم . ارزش داره 
ميتونستم طعم شوری عرق رو روی لبش حس کنم . دوباره شروع کرد به حرکت کردن اول آروم ولی بعد تند تر 

اون يه آه کشيد . ميدونم اين ديوونش ميکنه . گردنشو گرفتمو بوسيدم . من بيشتر ميخوام . وقتی داشت منو ميبوسيد 
و اسممو گفت

"خيلی دوست دارم. تو خيلی خوب بودی عزيزم "

دستمو کشيدم رو گردنشو . ديگه ھيچ دردی حس نميکنم ولی ھنوز يه حس عجيبی دارم ھر وقت که حرکت ميکنه 
بردم لای موھاش و گفتم

"دوست دارم ھری"

اون آه کشيد دوباره لبشو گذاشت رو من و گفت

"اوه عزيزم من دارم ميام باشه ؟"

اون چشاشو از چشای من برنداشت و بعد از چند لحظه اومد و آه کشيدو . سرمو تکن دادم و دوباره گردنشو بوسيدم 
ميتونست حس کنم قلبش داره تند . خودشو انداخت رو من و انگار اين عشق بينمون ھميشگی و تموم نشدنی شده 

نفساش يکم آروم شد و از رو من بلند شد ، بخاطر اينکه يھو از روم بلند شد احساس . ميزنه و موھاشو بوسيدم 
اون کاندم رو در آورد و دوباره گذاشت تو پاکتش. خالی بودن کردم 

"خوبی ؟ چه حسی داشتی ؟"

اون خيلی آروم بود. اينو پرسيد و تو چشام نگاه کرد 
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"خوبم"

ميتونستم خون رو روی ملافه ببينم ولی نميخوام از جام بلند شم. پاھامو بستم تا درد بين پاھام کمتر شه 

"ھمون چيزی که انتظار داشتی بود ؟... ھمون "

"بھترم بود"

با اينکه درد داشت ولی حس خيلی خوبی داشتم واسه دفعه ی بعد نميتونم صبر کنم. راستشو گفتم 

"واقعا ؟"

زد و خم شد سمتم و پيشونيشو گذاشت رو پيشونيم.اون لبخند بزرگ

"واسه تو چطور بود ؟ وقتی تجربم بيشتر بشه بھتر ميشم"

اينو بھش گفتم و اون لبخندش از بين رفت انگشتشو گذاشت زير چونم تا تو چشاش نگاه کنم

"اصلا عالی بودی. بھتر از خوب بودی . اينو نگو عزيزم تو خيلی خوب بودی "

من ميدونم اون با دخترايی بود که خيلی بھتر از من بودن و ميدونستن بايد چيکار . اينو گفت و من چشم غره رفتم 
اون انگار فکرمو خوند گفت. کنن 

راستشو ميگم تسا اين خيلی فرق . اين خيلی فرق داره وقتی تو يکی رو دوست داری . من اونارو دوست نداشتم "
"لطفا کاری رو که کرديم با کسای ديگه مقايسه نکن. اصلا نميشه مقايسه کرد . داشت 

اون لبخند زد و کمرمو . صداش خيلی آروم بود و حس کردم قلبم داره مياد بيرون و اون نوک دماغمو بوسيد . گفت 
اون عطر خوبی ميداد با اينکه عرق کرده بود ولی باز اين عطر مورد . گرفت و منو به خودش نزديک تر کرد 

.علاقم بود

"اذيت شدی ؟"

پرسيدو انگشتشو کشيد لای موھام و يه تيکشو دور انگشتش پيچيد

"ميترسم بلند شم. يه جورايی "

خنديدمو اون دستشو کشيد رو پام و شونمو بوسيد

"من تاحالا با يه باکره رابطه نداشتم"

"اوه"

ولی ھمه ی . با کی بود کجا بود کی بود و چرا . درباره ی اولين باره ھری . با اين حرفش کلی سوال اومد تو ھنم 
ھری تاحالا کسی رو دوست نداشت پس من اھميت نميدم اون . ھری اونو دوست نداشت . اينارو انداختم بيرون 

من فقط به اين مردی که الان کنارمه فکر ميکنم کسی که واسه اولين بار اونم با . دخترا تو گذشته ی ھری بودن 
من عشق بازی کرد

يه ساعت بعد ھری ازم پرسيد

"نميخوای بلند شی ؟"
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"ميدونم بايد بلند شم ولی نميخوام"

اينو گفتمو صورتمو کشيدم رو سينه ی ھری

"نميخوام بری کنار ولی بايد برم دستشويی"

اينو گفت و خنديدم و از جام بلند شدم

"اوه"

قبل از اينکه بتونم جلوی خودمو بگيرم ای از دھنم پريد

"خوبی ؟"

اين بار ھزارمه که ھری ازم پرسيده بعد اومد سمتم و کمک کرد تا وايسم

"يکم درد دارم. آره "

اينو گفتمو چشمم خورد به ملافه

"من ميندازمشون دور"

ملافه رو از رو تختم برداشت

"اينجا ننداز استف ميبينه"

"باشه ؟ پس کجا بندازم ؟"

فکر کنم جيششو خيلی نگه داشت. اينو گفت و خودشو تکون ميداد 

"وقتی رفتی بيرون بنداز تو سطل آشغال. نميدونم اينجا فقط نه "

"کی گفت ميخوام برم ؟ تو با من خوابيدی حالا ميخوای منو بندازی بيرون ؟"

من تی شرتشو برداشتم و دادم بھش. تو صورتش تمسخر بود شلوار و شورتشو برداشت پوشيد 

"حالا تو برو دست شويی تو راه اين ملافه رو يه جا بنداز"

اين زياد برام فرقی نداره ولی نميخوام استف بخاطر از دست دادن باکرگيم سوال پيچم کنه

"من نميخوام مثه ديوونه ھا بشم و يه ملافه ی خونی رو بردارم ببرم تو ماشين"

قبل از اينکه از اتاق بره بيرون . اينو گفت و من يه نگاه بھش انداخت بعد اون ملافه رو برداشت و رفت سمت در 
گفت

"دوستت دارم"

نميدونم مثه ھمون حس خوبی که دارم قيافمم . حالا که اون رفت بيرون وقت دارم يکم خودمو جمع و جور کنم 
فکر اينکه چند دقيقه پيش ھری رو من بود و خودشو . خودم که احساس گرما و آرامش ميکنم . خوب ھست يا نه 

اينو ميدونم اگه اولين بارم با ھری نبود ھيچوقت ھمچين حسی . تکون ميداد باعث شد تو شکمم يه چيزی حس کنم 
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صورتم قرمز بود لبم قرمز ترو بزرگتر شده بود دستمو . خودمو تو آينه نگاه کردم و دھنم باز شد . بھم نميداد 
البته نميشه گفت خيلی فرق کردم ولی خودم اين حس رو . من فرق کردم . کشيدم رو لپم و بعد تو ھوا تکون دادم 

ذھنم دوباره رفت پيشه عشق بازيه منو . نميدونم اون کی اينکارو کرد . ديدم رو سينم يه چندجا کبود شده . دارم 
وقتی در باز شد از فکر پريدم ببرون. بوسه ھای خيس و داغش . ھری 

"داری خودتو تحسين ميکنی ؟"

ھری نيشخند زد و درو قفل کرد

" ...من... نه "

من کاملا لخت بودم و روبه روی آينه وايساده بودم و به بوسه ھای ھری فکر ميکردم. نميدونستم چی بگم 

"منم اگه بدن تورو داشتم ھميشه خودمو نگاه ميکردم. اشکالی نداره عزيزم "

اينو گفت و من از خجالت قرمز شدم

"من بايد دوش بگيرم"

من نميخوام عطر ھری از تنم پاک شه ولی بايد واقعا خودمو بشورم. اينو گفتمو سعی کردم تنمو بپوشونم 

"منم ميخوام دوش ميگيرم"

اون لبخند زدو من ابرو ھامو دادم بالا و اون دوباره گفت

"اگه با ھم زندگی ميکرديم ميتونستيم. خودم ميدونم . با ھم نه "

کسی بجز من اين تغييرو . لبخندش عميقتر شده بود و چشاش بيشتر برق ميزد . يه چيزی تو ھری ھم تغيير کرده 
نميفھمه ولی باز ميدونم خيلی رازا درباره ی ھری ھست که من نميدونم و تصميم دارم بفھمم

"چيه ؟"

ھری سرشو خم کرد و اينو پرسيد

"ھيچی فقط دوستت دارم"

وقتی اينو گفتم صورت ھری قرمز شد و يه لبخند بزرگ زد وقتی خواستم برم اون اومد جلوم وايساد و گفت

"و درباره ی زندگی کردن با من فکر کردی ؟"

"تو تازه ديروز ازم پرسيدی من نميتونم واسه موضوع به اين بزرگی يه روزه تصميم بگيرم"

اينو گفتمو خنديدم

"بايد زود از اون خونه ی مشترک بيام بيرون. من بايد زود سند رو امضا کنم "

اينو گفتو دستشو کشيد پشت سرش

"تو ميتونی واسه خودت بخريش"
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"ولی من ميخوام واسه ھردوتامون باشه"

"چرا ؟"

چرا انقد دو دلی ؟ بخاطر پول نگرانی ؟ من خودم ھمشو . چون ميخوام تا جايی که ميتونم وقتمو با تو بگذرونم "
"ميدم

"نميخوام مفتی باشه. اگه قرار باشه با ھم باشيم منم پولشو ميدم . نه تو اينکارو نميکنی "

باورم نميشه ما داريم درباره ی اين موضوع حرف ميزنيم

"پس ديگه بخاطر چيه ؟"

"ما خيلی وقت نيست ھمديگرو ميشناسيم و من نميخوام به اين فکر کنم تا موقعی که با يکی ازدواج کنم. نميدونم "

.حتی ھری. راستش دليل اصليم اين نيست بيشتر بخاطر مادرم ھست و من نميخوام به کسی وابسته باشم 

"ازدواج کنی؟ اين يه فکر خيلی قديميه تسا"

اينو گفت و پيش خودش خنديدو رو صندلی نشست

"مگه ازدواج چشه؟ منظورم بين ما نيست کلا ميگم"

"فقط به درده من نميخوره. ھيچيش نيست "

ھری اينو گفت و شونه ھاشو تکون داد

من نميخوام درباره ی ازدواج با ھری صحبت کنم ولی يکم ناراحت شدم وقتی گفت .اين بحث داره خيلی جدی ميشه
خيلی خيلی زوده ولی .اين خيلی واسمون زوده.من تاحالا به ازدواج با ھری فکر نکردم.ازدواج به دردش نميخوره

 سالم نشده نميخوام ازدواج کنم و ٢۵من تا .دوست دارم به اين فکر کنم ولی ھری الان گفت که قصد ازدواج نداره
من نقشه ی ھمه چيو کشيده بودم .البته کرده بودم.من تموم آيندمو برنامه ريزی کردم.تا بچه داشته باشم٢ميخوام فقط 

بعد از ھری ھمه ی نقشه ھام بھم ريخت و عوض شد.قبل از اينکه ھری رو ببينم

"اين اذيتت ميکنه مگه نه؟"

من خوشحالم که عشق بازيه منو ھری باعث شد که يکم فکرا و ذھنامون بھم نزديک تر بشه.ھری پرسيد

"نه"

دوباره گفتم.سعی کردم احساسات رو تو صورتم نشون ندم ولی خيلی زياده

فکر ميکردم ھمه واسه زندگيشون يه ھدف .فقط من تاحالا نشنيده بودم کسی بگه که از ازداج کردن خوشش نمياد"
"درسته؟.خاص دارن که بھش برسن و ازدواج کردن حق ھمه ھست

به کاترين فکر کن ببين ازدواج چه چيزايی رو واسه .من فکر ميکنم مردم فقط ميخوان خوشحال باشن.نه دقيقا"
"کاترين و ھيت کليف پيش اورد

فکر نکنم کسی باشه که تاحالا با من اينجوری .درباره ی رمانھا.من خوشم مياد وقتی ھری ھم مثه من حرف ميزنه
طوری که من خوب ميفھمم.حرف زده باشه
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"مشکل ھمينجا بود.اونا با ھم ازدواج نکردن"

خنديدمو به تفاوت ھای رابطه ی بين منو ھری و کاترين و ھيت کليف فکر کردم

"روچستر و جين چی؟"

وقتی اسمه جين اير رو آورد منو سوپرايز کرد.ھری اينو گفت

اون با جين ازدواج کرد بدونه اينکه بھش بگه که با يه .داری شوخی ميکنی اره؟ اون خيلی سردو بی احساس بود"
زن ديوونه ازدواج کرده و تو اتاقه زير

"اصلا انتخابايی که ميکنی درست نيست ھری.شيروونی زندانيش کرده

"من فقط دوست دارم وقتی درباره ی شخصيتای داستان حرف ميزنی. ميدونم"

اون موھاشو از رو پيشونيش زد کنار و من زبونمو براش اوردم بيرون

خب الان داری ميگی که ميخوای با من ازدواج کنی؟ ميتونم بھت قول بدم من تو زيرشيروونيه خونم يه زن "
"ديوونه رو قايم نکردم

ميدونم ھيچ زنی نيست ولی اون داره يه چيز ديگه رو ازم قايم ميکنه که اين .اينو گفت و يه قدم بھم نزديکتر شد
نگرانم ميکنه

"فقط منظورم به خودمون نبود.من داشتم کلی درباره ی ازدواج حرف ميزدم.البته که نه.چی؟ نه "

من لختم و دارم درباره ی ازدواج با ھری حرف .قلبم داره تند ميزنه ھرچی اون به من نزديک تر ميشه بدتر ميشه
واسه زندگيم چه اتفاقی داره ميوفته؟.ميزنم

"خب داری ميگی نميخوای؟"

"چرا ما داريم درباره ی اين حرف ميزنيم؟.خب نميدونم.نميخوام.نه"

اون داشت ميخنديد.سرمو چسبوندم به سينش و حس کردم داره ميلرزه

و تو ميتونی مردی که لياقتتو . ولی با اين جوابی که بھم دادی من ھنوز سر حرفم ھستم.من ميخواستم فقط بدونم"
"داشته باشه پيدا کنی

اون خنديدو و سرمو بوسيد.نه؟ تا من خواستم ازش بپرسم.اون خيلی جديه ولی اين نبايد درست باشه

"ميشه درباره ی يه چيز ديگه حرف بزنيم؟"

از دست دادن باکرگی و حرف زدن درباره ی ازدواج ديگه خيليه واسم.غر زدمو اينو گفتم

من تا آخر عمرم .تو تا فردا وقت داری که جواب رو بدی.ولی من واسه آپارتمان ھنوز سر حرفم ھستم.حتما"
"نميتونم صبر کنم

"چقد شيرين"

چشم غره رفتم و اون بغلم کرد
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"تو ميدونی من آقای رمانتيکم"

اينو گفت و پيشونيمو بوسيد و دوباره گفت

"تو اينجا لخت وايسادی دلم ميخواد دوباره بندازمت رو تخت و باھات يه کارايی کنم.حالا بيا بريم دوش بگيريم"

سرمو تکون دادمو از بغلش اومدم بيرون و يه چيزی دور خودم پيچيدم

"ميای يا نه؟"

پرسيدمو کيفمو برداشتم

"دوست دارم بيام ولی الان ميخوام بيام دوش بگيرم"

اينو گفت و چشمک زد و من زدم به دستشو با ھم رفتيم تو راھرو

 صبح شده بود۴ھردومون دوش گرفتيم و وقتی برگشتيم دراز کشيديم ساعت 

"من يه ساعت ديگه بايد بيدار بشم"

اينو گفتمو سرمو گذاشتم رو سينه ی ھری

" و نيم بخوابی و بازم به موقع برسی٧تو ميتونی تا "

من دوست ندارم دير کنم ولی بايد بخوابم خدارو شکر بعد از ظھر چرت زدم بخاطر ھمين صبح . ھری گفت 
ميتونم رو پام وايسم تو اولين روز کارم تو شرکت ونس

"اوھوممم"

"پس من خودم ساعت ميزارم"

ھری اينو گفت و من خوابم برد

به چشای خوابالودم خط چشم قھوه ای . صبح روز بعد چشام ميسوخت و داشتم موھای بی حالتمو درست ميکردم 
اون يه يقه ی مربعی داشت و تا زير کمرم تنگ بود پايينش ھم تا بالای زانوم بود . زدم و پيراھن جديدمو پوشيدم 

ميخواستم رژ گونه بزنم ولی بخاطر . و کمربندی که واسه کمر داشت وقتمو خيلی گرفت تا بخوام ببندمش . يکم 
پيراھنم خيلی اندازپ بود و خيلی خوب شده . کفشمو پوشيدم و رفتم جلوی آينه وايسادم . ديشب لپام ھنوز قرمز بود 

بھش لبخند . به ھری نگاه کردم که پتو دورش بود و رو تختم خوابيده بود و يکی از پاھاش زده بود بيرون . بودم 
اول نميخواستم ولی خيلی خودخواھم . زدم ولی ميخوام صبر کنم تا آخرين لحظه ای که ميخوام برم بيدارش کنم 

ژاکتمو پوشيدم و کيفمو برداشتم. ميخوام واسه خداحافظی ببوسمش 

"من بايد برم"

اينو گفتمو آروم شونه ھاشو تکون دادم

"دوستت دارم"

زير لبش گفت و بدون اينکه چشاشو باز کنه لباشو تکون داد

"نميخوای بری کلاس ؟"
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اينو گفتمو بوسيدمش

"نچ"

ھری گفت و برگشت يه سمت ديگه

خيلی دوست دارم برگردم پيش ھری رو تخت و باھاش دراز . من شونه ھاشو بوسيدم و وسايلامو برداشتم برم 
اين فکرارو از ذھنم ريختم . ما تفريبا ھر شب با ھم بوديم . شايد زندگی کردن با ھری فکر بدی نباشه . بکشم 

تو راه داشتم به زندگی کردن با ھری فکر ميکردم که چطور . خيلی زوده . زوده . اين فکر خوبی نيست . بيرون 
داريم پرده ھارو وصل ميکنيم و ديوارارو رنگ ميزنيم

اون يه کت و شلوار روشن پوشيده . وارد آسانسور شدم و اون طبقه ی سوم وايساد يه مرد جوون اومد تو آسانسور 
ازش پرسيدم. بود و بوی صابون ميداد 

"کدوم طبقه ميری ؟"

"طبقه ی آخر"

منم قرار بود برم طبقه ی آخر پس به ديوار تکيه دادم تا خود آسانسور بره

"تو جديدی اينجا ؟"

اون يه چشای آبی خيلی عجيبی داشت که با رنگ موھای سياش خيلی عجيب تر ميشد. اون ازم پرسيد 

"من فقط کارآموزم. آره "

اون خنديدو گفت

"فقط کار آموزی ؟"

خودمو تصحيح کردمو گفتم

"منظورم اينه ھنوز کارآموزم ھنوز رسما استخدام نشدم"

تو دانشگاه واشنگتن ميری . منم چند سال پيش به عنوان که کارآموز کارمو شروع کردم ولی الان اينجا استخدامم "
"؟

"تو ميرفتی ؟. آره "

"خوشحالم که تموم شد. آره پارسال فارع التحصيل شدم "

پيش خودش خنديد و دوباره گفت

"از اينجا خوشت مياد"

"مرسی من از ھمين الانم خوشم مياد از اينجا"

اينو گفتمو از آسانسور اومديم بيرون

"من اسمتو نميدونم"

16



وقتی داشتم ميرفتم اون اينو گفت

"تسا يانگ. تسا "

اينو گفتمو بھم لبخند زد و دستشو تکون داد و رفت

بھم لبخند زدو آرزوی موفقيت کرد . اسمش کيمبرلی بود . کنار ميز منشی ھمون خانومی که ديروز بود نشسته بود 
ازش تشکر . من يه دنات و قھوه برداشتم . برام و به يه سمت ميز اشاره کرد که روش غذا و قھوه بود اشاره کرد 

وقتی وارد دفترم شدم يه پوشه ی کلفت و يه ياذاشت از آقای ونس رو ميزم بود و بھم گفته . کردمو رفتم سمت اتاقم 
دوناتيو . اين يه شانسه عاليه برام . من آزاديه اين اينترشيپ رو دوس دارم . بود که کارمو شروع کنم و موفق باشم 

که برداشته بودمو خوردم و کارمو شروع کردم

 صفحه شو خونده ٢٠٠من تازه . اين دست نوشته ای ک داشتم ميخوندم خيلی خوب بود و دلم نيومد بندازمش دور 
بودم که تلفنم زنگ خورد

"سلام ؟"

احساس بزرگ بودن ميکنم. نميدونم چطوری بايد تلفن دفترمو جواب بدم 

"منظورم اينه خانوم يانگ ھستم"

پشت تلفن يه صدای خنده ی کمی شنيدم

"بفرستمش تو اتاق ؟. خانوم يانگ يکی اينجاست که ميخواد ببينتت "

"به من بگين تسا لطفا. تسا "

احساس ميکنم اين بھش بی احتراميه اگه به بگه خانوم يانگ اون با تجربه تر و از من بزرگتره

"تسا"

اينو گفت و ميتونستم لبخند دوستانشو تصور کنم

"بفرستمش تو ؟"

"اون کيه. صبر کن .. آره "

"خيلی تتو داره... اون تتو داره .. خب اون "

اينو با صدای آروم گفت و من خنديدم

"آره من خودم ميام بيرون ميبرمش"

اينو گفتمو قطع کردم

وقتی رفتم تو لابی ھری .تو فکر فرو رفته بودم و ھمينکه ترسيده بودم نکنه اتفاق بدی افتاده باشه.ھری اينجاست
اونجا وايساده بود و دستش تو جيبش بود کيمبرلی ھم داشت با تلفن حرف ميزد يه حسی بھم ميگه داره وانمود 

خدا کنه اونا فکر نکنن بخاطر اين ھمه موقعيت خوبی که اقای ونس .ولی مطمئن نيستم.ميکنه با تلفن حرف ميزنه
بھم داده دارم سوئ استفاده ميکنم و تو اولين روز کارم ملاقات کننده دارم

17



"ھمه چی مرتبه؟.سلام"

رفتم پيش ھری و اينو پرسيدم

"آره من فقط ميخواستم ببينم اولين روز سرکار چطور پيش ميره"

اون لبخند زدو اينو گفت و حلقه ی رو ابروشو تکون داد

"..اين عاليه.اوه"

شروع کردم به حرف زدن ولی تا ديدم آقای ونس اومد حرفمو قطع کردم

"اومدی دوباره کارتو پس بگيری اينجا؟.. خب..خب..خب"

اون به ھری لبخند زد و دستشو گذاشت رو شونه ھای ھری

"عوضيه پير.. تو خواب ببينی"

اونا .آقای ونس پيش خودش خنديد و با بازيگوشی مشت زد تو بازوی ھری.دھنم باز موند.ھری اينو گفت و خنديد
صميمی تر از اونی ھستن که من فکر ميکردم

"خب پس من چه کاری ميتونم برات کنم؟ يا اينکه اومدی دنباله کارآموز من؟"

ونس اينو گفت و به من نگاه کرد

"دنبال کردن تازه کارا سرگرميه مورد علاقمه. دومی"

من خوشم مياد وقتی .من به آقای ونس و ھری نگاه کردم و نميدونستم بايد چی بگم.ھری گفت و به من نگاه کرد
ھری اينجوری بازيگوشه ولی اين زياد طول نميکشه

"وقت داری بريم ناھار بخوريم؟ اگه ھنوز نخوردی؟"

امروز خيلی زود گذشت. شده٢ساعت تقريبا .چشام خورد به ساعت رو ديوار .ھری ازم پرسيد

به اقای ونس نگاه کردم و اون شونه ھاشو تکون دادو گفت

"پس برو.تو ھر روز يه ساعت وقت داری تا بری ناھار بخوری"

اون لبخند زد و با ھری خداحفظی کردو از اونجا رفت

"من چندبار بھت اس دادم تا مطمئن شم اينجا ھستی يا نه ولی تو جواب ندادی"

وقتی رفتيم تو اسانسور ھری اينو گفت

"من تو داستانی که داشتم ميخوندم غرق شده بودم.من به گوشيم نگاه نکردم"

اينو بھش گفتم و دستشو گرفتم

"تو خوبی اره؟ ما باھم خوبيم؟"
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ھری ازم پرسيد و داشت تو چشام نگاه ميکرد

"چرا نباشيم ؟.آره"

داشتم فکر ميکردم شايد تو بخاطر کار ديشب .من داشتم نگران ميشدم چون تو جوابمو ندادی.من نميدونم...من"
"پشيمون شدی

اينو گفت و به زمين نگاه کرد

"حتی يه ذره.من بخاطر اتفاق ديشب اصلا پشيمون نشدم .واقعا گوشيمو چک نکردم.چی؟ البته که نه"

نتونستم جلوی لبخندمو بگيرم وقتی ياد ديشب افتادم

"خب خيالم راحت شد.خوبه"

ھری گفت و نفس کشيد

"تو اين ھمه راھو اومدی چون فقط نگران شدی من پشيمون شدم؟"

اين يکم زياديه ولی تملق ھم دارم ميکنم

"من ميخواستم تورو واسه ناھار ببرم بيرون.خب نه کاملا..آره"

لرزيدمو ھری .من بايد ژاکتمو مياوردم.از اسانسور اومديم بيرون.ھری لبخند زد و دستمو برد بالا گذاشت رو لبش
بھم نگاه کردو گفت

"اونجا خيلی خوبه. ميتونيم بريم برش داريم بعد بريم اين بقل تو بريو .من تو ماشينم يه ژاکت دارم"

از .فکر کنم کل کمدش تو صندوق عقبشه .رفتيم سمت ماشينش و اون يه ژاکت چرمی آورد بيرون و من خنديدم
اون ژاکت خيلی گرم بود و .وقتی که من ھری رو شناختم اون لباسای جورواچور از صندوق عقبش مياره بيرون

اون خيلی برام بزرگ بود و من دستامو تکون دادم تا آستيناشو بزنم بالا.عطر ھری رو ميداد

"مرسی"

اينو گفتمو چونشو بوسيدم

"قشنگ اندازته.اين خيلی بھت مياد"

ھری گفت و خنديد

بعضی .چندتا از کارمندا که بيرون بودن با تعجب بھمون نگاه ميکردن.ھری دستمو گرفت و تو پياده رو راه رفتيم 
ما از نظر ظاھر کاملا باھم فرق داريم ولی اينجورايی .اوقت يادم ميره منو ھری از بيرون چقد باھم فرق داريم

برامون بھتره

کف زمين نقش ھای خيلی قشنگی کشيده شده بود و رو سقف .بريو يه جای کوچيک ولی يه رستوران ايتاليای خوبه
دوتا مجسمه که لباس فرشته ھارو پوشيده بودن بيرون وايساده بودن .ھم ھمينطور انگار نقش بھشت رو کشيده بودن

اون فرشته سفيده انگار ميخواست .يکيشون سياه بود و يکيشون سفيد که کنار در وايساده بودن.و داشتن لبخند ميزدن
اون فرشته ساه رو ھل بده کنار
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"تسا"

ھری صدام کرد و آستين ژاکت رو کشيد

"دارم ميام"

ميزمون ته رستوران بود و ھری رو صندلی کناريم نشست بجای اينکه .زير لبم اينو گفتمو و رفتيم سمت يه ميز
اون واسه ھردوتامون سفارش .اون صندلی رو بھم نزديکتر کرد و آرنجشو گذاشت رو ميز.روبھروم بشينه

اون قبلا ھم اينجا بود.واسه من فرقی نداره.داد

"خب تو و آقای ونس خيلی با ھم صميمی ھستين نه؟"

ھری شونه ھاشو تکون دادو گفت

"ولی ما ھمديگرو خيلی خوب ميشناسيم. خب بايد بگم اره"

"من دوست دارم تورو اينجوری ببينم.انگار تو خيلی خوب داری با اين کنار ميای"

وقتی اينو گفتم ھری لبخند زد و دستشو گذاشت رو پام

"واقعا؟"

"من دوست دارم تورو خوشحال ببينم ھری.آره "

من فکر ميکنم پشت رابطه ی ھری و اقای ونس چيزای بيشتری ھست ولی ديگه نميخوام بيشتر ازش سوال بپرسم

"تو کل عمرم...خوشحال تر از اونی که فکرشو ميکردم.من خوشحالم"

"تو چی شدی؟ چرا انقد با من خوب و نرم شدی؟"

به شوخی گفتمو اون پيش خودش خنديدو گفت

"من ميتونم الان چندتا ميزو پرت کنم و دماغ چند نفرو بشکونم تا يادت بياد کيم"

پيش خودم خنديدمو شونمو به ھری نزديک تر کردمو گفتم

"نه مرسی"

اون يه غذای ايتاليايی برامون سفارش داده بود و .غذامون رسيد و من از پيشخدمت تشکر کردم و از غذام خورم
خوشمزه بود

"ھا؟.خوبه "

منو ھری داشتيم بحث ميکرديم که کی .من سرمو تکون دادمو دوباره خوردم.اينو گفت و دھنشو پر از غذا کرد
قراره پول ناھارو بده و آخرش ھری برد

"تو دفعه ی بعد ميتونی حساب کنی"

ازش پرسيدم.وقتی برگشتيم تو شرکت ھری ھم دنبالم اومد.ھری چشمک زد و پيشخدمت اومد پيشمون
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"تو ھم ميای بالا؟"

"قول ميدم.بعدش ميرم .ميخوام بيام دفترتو ببينم.آره"

ھری گفت و لبخند زد

"قبوله"

و اون ژاکت رو . وقتی رسيديم طبقه ی بالا ژاکت ھری رو درآوردم و دادم بھش.قبول کردمو رفتيم تو آسانسور
پوشيد چشام گرد شدم وقتی ديدم اون با ژاکت چرمی چقد جذاب ميشه

"دوباره تويی.سلام"

لبخند زدمو گفتم.اون پسری که کت شلوار پوشيده بود اومد سمت و اينو گفت

"و بازم تو"

"من تو امور مالی کار ميکنم.من تروور ھستم .از ديدنت خوشحالم"

اون به ھری گفت و دوباره گفت

"خب اينو دوروبر ميبينمت"

لبخند زدو از اونجا رفت

وقتی وارد دفتر شديم ھر مچمو گرفت و منو برگردوند سمت خودش و گفت"

"اون ديگه چی بود؟"

زياد ھم .داره شوخی ميکنی؟ به مچ دستم نگاه کردم که ھری محکم گرفته بود فھميدم شوخی نميکنه.اون داد زد
محکم نگرفته ولی نميتونم تکون بخورم

"چی؟"

"اون پسره"

"خب اون چی؟ من اونو امروز تو آسانسور ديدم"

دستمو کشيدم عقب

"داشتين جلوی من باھم لاس ميزدين.انگار شما دوتا دومين بار نبود ھمديگرو ميبينين "

"چی؟"

نتونستم جلوی خودمو بگيرم و خنديدم

چرا بايد با .من داشتم مودبانه رفتار ميکردم اونم ھمينطور.تو ديوونه ای اگه فکر ميکنی ما داشتيم لاس ميزديم"
"اون لاس بزنم؟

نميخوام تو دفترم شر به پا کنم.سعی کردم صدام آروم باشه
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"چرا نتونی؟ اون خيلی خوب و تميز بود و خوشتيپ بودو کت و شلوار پوشيده بود"

يه چيزی بھم ميگفت که حالشو بگيرم و از .ھری بيشتر اذيت شده بود و نگران بود بيشتر از اينکه عصبانی باشه
مثه ھمون روزی که داشت وسايلای اتاقشو ميشکوند وقتی رفته .ولی نظرمو عوض کردم.دفترم بندازمش بيرون
بوديم خونه ی پدرش

"کسی که مثه تو نيست؟.تو اينجوری فکر ميکنی؟ که من يه پسری مثه اونو ميخوام"

اون داشت سعی .اون حتما فکر کرد من ميخوام الان سرش داد بزنم.اون تعجب کرده بود.با صدای اروم پرسيدم
ميکرد يه چی بگه

"شايد...نميدونم"

اينو گفت و تو چشام نگاه کرد

"مثه ھميشه.خب تو اشتباه ميکنی"

ولی ميخوام مطمئن شه که نبايد نگران ھيی نباشه بايد بھش .بايد درباره ی اين بعدن باھاش حرف بزنم.لبخند زدم
بگم که داره اشتباه ميکنه

"ھيچوقت اينکارو نميکنم.ولی من اينکارو نکردم.ببخشيد اگه باعث شدم فکر کنی دارم با اون لاس ميزنم"

چطور يه آردم انقد ميتونه قوی ولی در .اون يکم آروم تر شد و من دستمو گذاشتم رو صورتش .خيالشو راحت کردم
ھمون حال ضعيف باشه

"باشه..من"

خوشم مياد وقتی اينجوری ميشه.اينو گفت و من خنديدم و لپشو ناز کردم

"چرا بايد با اون لاس بزنم وقتی تورو دارم؟"

من خوشحالم از اينکه ياد گرفتم چطور ارومش کنم و اين بمب رو .اينو گفتمو چشاش برق زد و بالاخره لبخند زد
خنثی کنم

"ببخشيد اونجوری عصبانی شدم و سرت داد زدم. دوستت دارم"

ھری اينو گفت و لبشو گذاشت رو لبم

"حالا بزار دفترمو بھت نشون بدم.معذرت خواھيتو قبول ميکنم"

"من لياقتتو ندارم"

من به اين حرفش توجه نکردم و نشنيده گرفتم.خيلی اروم.اينو با صدای آروم گفت

"خب چه فکری ميکنی؟"

ھمه ی کتابارو بھش .اون پيش خودش خنديد و وقتی داشتم ھمه جارو بھش نشون ميداد خوب به حرفام گوش ميداد
حتی قاب عکس خاليه رو ميزم.نشون دادم

"فکر کردم يه عکس خودمون تو اين قاب عکس بزارم"
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فکرشم حتی به ذھنم نرسيده بود تا اينکه اين قاب عکس رو .ما تاحالا با ھم عکس نگرفتيم.به ھری اينو گفتم
فکر نکنم ھری کسی باشه که بخواد عکس بگيره.ديدم

يا جلوی دوربين لبخند بزنه حتی با دوربين گوشی

"من عکس نميگيرم.اوه"

يکم خجالت کشيدم چون اينجوری حرفمو رد کرد و خودشم فھميد.اون فکرامو تاييد کرد

"فقط يکی.شايد يکی بگيرم..منظورم اينه"

"ما بعدن دربارش حرف ميزنيم"

لبخند زدمو اون انگار خيالش راحت شد

از وقتی وارد اينجا شدم چشمو .حالا ميشه درباره ی اين حرف بزنيم که تو توی اين پيراھن چقد سکسی شدی"
"ديوونم کرد.گرفت

اين حرفاش ھيچوقت نشده روم اثر نزاره.تو صداش يه اھنگی بود و يه قدم بھم نزديک تر شد و بدنم فورا داغ شد

" ...اگه باز ميکردم.تو شانس آوردی امروز صبح چشامو باز نکردم"

دستشو کشيد رو گردنم و ادامه دادو گفت

"نميذاشتم بری"

اون يکی دستشو برد لبه ی پراھنم و دستشو برد زير پيراھنم و گذاشت رو پام

" ..ھری"

ولی صدام بريده بريده بود و انگار داشتم آه ميکشيدم.بھش ھشدار دادم

"نميخوای اينکارو کنم؟...چيه عزيزم"

اوه.منو بلند کرد و نشوند رو ميز

" ..اين"

انگشتامو فرو کردم لای موھاش و اون گردنمو آروم بوسيد.فکرام ھمه جا پراکنده شد وقتی لبشو گذاشت رو گردنم

" ..يا يه چيزی..يکی ممکنه بياد تو.. ما نميتونيم"

اون دستشو گذاشت لای پام و پاھامو باز کرد.نميتونستم خوب حرف بزنم 

"روی اين ميز يا کنار پنجره.پس در بخاطر چی قفل داره؟ من ھمينجا ميخوام باھات اينکارو کنم"

با انگشتش لبه ی شورت توريمو که .حتی فکرشم باعث ميشه تو بدنم برق رو حس کنم.لبشو برد سمت سينه ھام
تازه خريده بودم زد کنار و پاھامو و از لای دندوناش نفس کشيد

"تو داری منو ميکشی"
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رو ميز توی .باور نميکنم دارم بھش اجازه ميدم که اين اتفاق بيوفته.اون اينو گفت و آه کشيد و بين پاھامو نگاه کرد 
اين فکر ھمون قدی که ديوونم ميکنه منو ميترسونه.دفتر جديدم تو دومين روز از کارم

" ..درو قفل"

تا خواستم حرف بزنم تلفنم زنگ خورد و خم شدمو جواب دادم

"سلام؟ تسا يانگ حرف ميزنه"

من بايد واقعا بپرسم که چطور ايد تلفن رو جواب بدم

"تسا..خانوم يانگ"

اون زود خودشو تصحيح کردو ادامه داد

"آقای ونس امروز ميخواد زودتر بره و الان داره مياد اتاق تو"

اون .اون داشت بھم ھشدار ميداد چون منو ھری تو دفتر بوديم.کيمبرلی اينو گفت و تو صداش انگار تمسخر بود
من از خجالت قرمز شدمو ازش تشکر کردم و از رو ميز اومدم پايين.حتما ميدونه ھری چجور آدميه

"برو اونجا وايسا.اون داره مياد اينجا"

ھری رو ھل دادم سمت پنجره

"پس باشه واسه دفعه ی بعد"

ھری نيشخند زد و يکی در زد

من از اقای ونس معذرت خواھی .ھری بعد از اينکه اونو آقای ونس درباره ی فوتبال حرف زدن از اينجا رفت
فکر .ھری مثه خانوادشه و ھروقت بياد مشکلی نيست.کردم چون ملاقات کننده داشتم ولی اون گفت اشکالی نداره

بار تکرار کنه ٣اينکه ھری ميخواست تو ميز ببا من عشق بازی کنه اومد تو ذھنم و اقای ونس مجبور شد حرفشو 
تا من متوجه بشم و برگردم به واقعيت

 شده بود من يه ساعت دارم ديرتر از اينجا ۵بعد به خوندن دست نوشته ادامه دادم و وقتی ساعت رو چک کردم 
گوشيمو چيک کردم ديدم يه تک زنگ از ھری داشتم وقتی رفتم تو ماشين به ھری زنگ زدم ولی اون جواب .ميرم
اون ھيچوقت اينجا .اصلا يادم رفته بود اونم اينجا زندگی ميکنه.رسيدم خونه ديدم استف رو تختش نشسته.نداد

نميمونه

"خيلی وقته نديدمت"

به شوخی گفتم و کيفمو گذاشتم رو ميز و کفشمو درآوردم

" ..آره"

رفتم نشستم رو تختش و گفتم.اينو فت و يکم تکون خورد

"حالت خوبه؟ چی شده؟"

"فکر کنم منو تريستن بھم زديم"
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اون ھميشه خيلی قوی بنظر .اين خيلی عجيبه وقتی ميبينم استف داره گريه ميکنه.اون شروع کرد به گريه کردن 
ميرسه

"چرا؟ منظورت چيه فکر ميکنی؟"

اينو ازش پرسيدم و دستمو گذاشتم رو پشتش تا ارومش کنم

من فقط اعصابم .نميدونم چرا اينکارو کردم.خب من باھاش دعوا کردم و باھاش بھم زدم ولی منظوری نداشتم"
خورد شد چون تريستن با اون نشسته بود و من

"ميدونم اون چجور دختريه

"کی؟"

پرسيدم ولی فکر کنم يه جورايی بدونم کيو ميگه

تو بايد ميديدی که چطور داشت با تريستن لاس ميزد و ھر حرفی که تريستن ميزد اون يه جور ديگه .مولی"
"برداشت ميکرد

"مگه اون دوستت نيست؟.ولی اون که ميدونه تو و تريستن باھم دوستين"

"اون ھرکاری ميکنه تا پسرا بھش توجه کنن.واسه مولی اين چيزا مھم نيست"

تنفرم نسبت به مولی بيشتر شد وقتی ديدم استف داره گريه ميکنه.اينو گفت و اشکاشو پاک کرد

فکر کنم .اون واقعا بھت اھميت ميده.من ميديدم اون چطور به تو نگاه ميکرد.من فکر نکنم تريستن بره سمت اون"
"بايد بھش زنگ بزنی و ازش معذرت خواھی کنی

"اگه اون با مولی باشه چی؟"

"نيست"

من واقعا فکر نميکنم تريستن بخواد بره با اون دختره ی مو صورتی

"تو از کجا ميدونی؟ بعضی اوقت فکر ميکنی مردم رو ميشناسی ولی در اصل نميشناسی"

اينو گفت و تو چشام نگاه کردو دوباره گفت

" ..ھر"

حرفشو قطع کرد وقتی در اتاق باز شد

" ..سلام"

ھری اينو گفت و بھمون نگاه کرد و دوباره گفت

"ميخواين برگردم؟... اومم"

ھری کسی نيست که بخواد دوستشو آروم کنه وقتی داره گريه ميکنه.اون با ناراحتی تکون خورد

25



"من ميخوام برم تريستن رو پيدا کنم و ازش معذرت خواھی کنم.نه"

استف اينو گفت و بلند شدو ادامه داد

"مرسی تسا"

ھری منو .اونا به طرز عجيبی به ھم نگاه کردن و استف از اتاق رفت بيرون.منو بغل کرد و به ھری نگاه کرد
بوسيد و گفت

"گشنته؟"

"راستش اره گشنمه"

من واقعا نميدونم ھری چطوری و کی کار ميکنه.من بايد تکاليف دانشگامو ھم انجام بدم ولی ھنوز جلوام

داشتم فکر ميکردم بعد از اينکه يه چيزی خورديم تو به کارن يا ليام زنگ بزنی و ازش بپرسی بھتره چی بپوشم "
"منظورم تو عروسی...ميدونی

من ميخوام .وقتی اسم ليامو آوردم تو سينم يه چی حس کردم من خيلی وقته با ليام حرف نزدم و دلم براش تنگ شده
ھنوز تصميم نگرفتم ولی ميخوام باھاش .درباره ی اينترشيپم بھش بگم شايدم درباره ی خودمو ھری ھم بھش بگم

حرف بزنم

"من خيلی واسه عروسی ھيجان زده ام.باشه من بھش زنگ ميزنم"

منم بايد واسه عروسی يه چی بخرم.اينو به ھری گفتم

"ديگه بيشتر از اين نميتونم ھيجان زده باشم.نزديکه غش کنم.اره منم ھمينطور "

ھری اينو گفت و چشم غره رفت و من خنديدم

"اين واسه پدرت و کارن خيلی ارزش داره.خب من خوشحالم که تو ھم ميخوای بيای"

اون با خيلی چيزا کنار اومده تو اين مدت.اينو گفتمو اون سرشو تکون داد

"حالا بريم يه چی بخوريم.. اره..اره"

ھری غر زدو من ژاکنتمو از تو کمد برداشتم

"اااا.اول بزار لباسمو عوض کنم"

زود شلوار جين و ژاکتمو .منم غر زدم و حس ميکردم اون داره نگام ميکنه وقتی داشتم پيراھنمو درمياوردم 
پوشيدم

"تو روز خانوم کارمند سکسی ميشی تو شب دختر کالجيه با مزه.تو فوق العاده شدی"

اون به شوخی گفت و من تو شکمم يه چی حس کردم بخاطر اين کلمه ھاش و رو نوک پام وايسادمو لپشو بوسيدم

من به ليام زنگ زدم و ما يه جا نشستيمو من ازش .ما تصميم گرفتيم بريم فروشگاه و بعد بريم يه چی بخوريم
اونم بھم گفت که از مادرش ميپرسه و بعد دوباره بھم زنگ ميزنه.پرسيدم که چی بايد بپوشه ھری
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"فکر کنم بھتره اول بريم واسه تو لباس پيدا کنيم"

ھری پيشنھاد داد

"منم نميدونم بايد پی بپوشم"

ھری گفت.اينو گفتمو خنديدم

"تو خودت انقد خوشگلی که ھيچی نپوشی بازم خوب بنظر ميای"

من برام مھم نيست چی بپوشم چون " داری ميگی .تو ميخوای از خودت تعريف کنی .اين درست نيست"
" "ھمينجوريشم عاليم

"مگه نيست؟.اينجوريه ديگه"

ھری اينو گفت و بھم نيشخند زد و من چشم غره رفتم

"ليام داره زنگ ميزنه"

به ھری گفتمو جواب تلفنمو دادم

ولی فکر نکنم اونا زياد از .مامنم گفت بھتره سفيد بپوشين وحداقل ھری رو مجبور کن کت و شلوار بپوشه.سلام"
"ھری انتظار داشته باشن

ليام اينو گفت و خنديد

"باشه من تمومه سعيمو ميکنم تا اون کت و شلوار بپوشه"

"اينترشيپت چطوره؟.موفق باشی"

من يه دفتر جدا دارم واسه .من ھنوزم نميتونم باور کنم.اين ارزوم بود که برآورده شده.خب راستش عاليه.خوبه"
"کلاسات چطوره؟ من کلاس ادبيات رو از دست دادم و دلم تنگ شده.خودم و ھر ھفته پول ميگيرم

, منم نگاه کردمو ديدم زين .حالت صورت ھری عوض شد وقتی ديدم داره به وسط رستورانه فروشگاه نگاه ميکنه
زين برام دست تکون داد و من بدونه اينکه فکرکنم .لويی و يه پسره ی ديگه که تاحالا نديدم دارن ميان سمت ما

ھری بھم خيره شد و از جاش بلند شد.لبخند زدم

"من الان برميگردم"

من سعی کردم به حرف زدنم با ليام ادامه بدم و داشتم به ھری ھم نگاه ميکردم.اينو گفت و از پيشم رفت

حداقل ھری ديگه تو کلاس نيست و من .کلاس ادبيات بدونه تو ديگه مثه قبل نيست ولی من واسه تو خوشحالم.آره"
"مجبور نيستم باھاش سرو کله بزنم

ليام اينو گفت

"منظورت چيه ھری تو کلاس نيست؟ امروز چی؟ اون ديروز کلاس بود نه؟"

" قدم نمبتونه ازت دور باشه١٠آخه اون بيشتر از .من فکر کردم اون کلاسو حذف کرده چون تو ديگه نيستی.نه"
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ليام به شوخی گفت و من دلم گرم شد

اون پسری که نميشناسمش يه لبخند رو لبش .به ھری نگاه کردم که پشتش به من بود و انگار شونه ھاش افتاده بود
لويی انگار حواسش به اونا نبود و داشت يه گروه از دخترا که داشتم ميومدن .بود و زين داشت سرشو تکون ميداد

ھری يه قدم به سمت اون پسره برداشت انگار داشتن با ھم در ميوفتادن.رو چک ميکرد

"ببخشيد ليام من بعدن بھت زنگ ميزنم"

اميدوارم کسی بھشون دست نزنه و رفتم .من سينی غذای منو ھری رو رو ميز تنھا گذاشتم .اينو گفتمو قطع کردم
سمت ھری

"حالت چطوره ؟.سلام تسا"

من به ھری نگاه کردم وقتی زين .من حس کردم قرمز شدم و بغلش کردم.زين پرسيد و اومد نزديکم و بغلم کرد
زين موھاشو داده بود بالا ولی ھنوز نا مرتب بود و خيلی جذاب شده بود و يه ژاکت چرمی مشکی .رفت عقب

پوشيده بود که روش طرح داشت

"ھری نميخوای اينو بھم معرفی کنی؟"

ميتونم بگم اون اصلا پسر خوبی نيست.اون لبخند زد و من موھای تنم سيخ شد.اون پسر غريبه گفت

"تسا اين جيس ھست.اين دوستمه تسا...آره.اوم"

ھری مارو بھم معرفی کرد

من سعی کردم اين حس حقارت رو پنھون کنم و لبخند بزنم.دوست؟ من حس ميکنم يکی الان تو شکمم لگد زد

"تو ھم دانشگاه واشنگتون ميری؟"

اينو پرسيدم ولی صدام خيلی اروم بود

"من اصلا کالج نميرم. عمرا"

اون پيش خودش خنديد و دوباره گفت

"ولی اگه ھمه ی دخترا شبيه تو ھستن دوست دارم برم"

چرا بايد چيزی بگه؟ من ساکت موندم .اوه درسته من دوستشم.آب دھنمو قورت دادم و منتظر بودم ھری يه چی بگه
کاش کنار ميز ميموندم

"ماھا امشب ميخوايم بريم لنگرگاه شما دوتا ھم بياين"

زين بھمون گفت

"شايد دفعه ی بعد بيايم.نميتونيم"

داشتم فکر ميکردم بگم من ميام ولی انقد اعصابم خورده که نميتونم حرف بزنم.ھری گفت

"چرا نه؟"
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جيس پرسيد

"شايد من بعدن تنھا بيام.اون فردا بايد بره سر کار"

"چقد بـــــد"

جيس اينو گفت و به من نگاه کرد

اين پسره اصلا .من حس ميکنم يه چيو دارم از دست ميدم.ھری لباشو رو ھم محکم فشار داد و به جيس نگاه کرد
کيه؟ موھای بلوند تيرش رو پيشونيش ريخته بود و سرشو تکون داد تا موھاش بره کنار

"من بعد خودمو ميرسونم بھتون.اره"

اون .صدای پاھای ھری رو از پشتم ميشنيدم ولی به راه رفتن ادامه دادم.ھری اينو گفت و من از پيششون رفتم
مطمئنم اون نميخواد دوستاش درباره ی رابطمون چيزی بفھمن ولی اون ھنوز داره مياد .اسممو صدا نکرد

ولی بخاطر شانس گند من .من تندتر راه رفتم و رفتم تو مغازه ی ميسی و رفتم يه گوشه تا اون منو گم کنه.دنبالم
اون آرنجمو گرفت و منو برگردوند سمت خودش.

"مشکلت چيه؟"

اون با عصبانيت پرسيد

"نميدونم ھری.اوه "

يه زن پير بھم نگاه کرد و من بھش لبخند زدم تا ازش معذرت خواھی کنم.داد زدم

"تو کسی بودی که زين رو بغل کردی.منم نميدونم"

ما داريم توجه ھمرو جلب ميکنيم ولی من اھميت نميدم.ھری داد زد و اينو گفت

من باعث خجالتت ميشم؟ منظورم اينه خودم فھميدم من مثه اون خترايی که تو دوست داری باحال نيستم ولی من "
" ..فکر ميکردم

"تو ديوونه شدی؟.معلومه تو خجالت زدم نميکنی.چی؟ نه "

من ھمين الانشم احساس ميکنم ديوونه شدم.ھری اينو گفت

چرا منو بجای دوستت معرفی کردی؟ تو باھام درباره زندگی کردن حرف ميزنی بعد به اونا ميگی من دوستتم؟ "
اگه من اونقد برات خوب .تو ميخوای چيکار کنی؟ ميخوای قايمم کنی؟ به کسی نگی؟ من نميخوام راز کسی باشم

"نيستم که تو نخوای به دوستات بگی پس نميخوام باھات باشم

اينارو گفتمو از کنار ھری رد شدم

"لعنتی..تسا"

من دنباله يه اتاق پرو داشتم ميگشتم تا برم توش.اينو گفت و اومد دنبالم

"من تا آخر ميام دنبالت"

اون انگار فھميد ميخوام چيکار کنم.ھری گفت
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"منو ببر خونه ھمين الان"

اون .به ھری دستور دادم و رفتم سمت در خروجيه فروشگاه و جلوتر از ھری حرکت کردم و ازش فاصله گرفتم
پشت سرم راه رفت و رفتيم سمت ماشينش اون اومد درو برام باز کنه ولی من يه نگاه بھش کردم و اون رفت 

اگه من جای ھری بودم فاصلمو حفظ ميکردم.عقب

من .از پنجره داشتم بيرونو نگاه ميکردم و داشتم فکر ميکردم چه حرفای بدی بايد به ھری بزنم ولی اينکارو نکردم
اونا ھمشون .من ميدونم مثه دوستای ھری نيستم.خيلی خجالت کشيدم چون اون دوست نداره به بقيه بگه ما باھمميم

داشتم فکر ميکردم اگه با زين .حتما فکر ميکنن من يه بازندم و اصلا باحال نيستم ولی اين واسه ھری مھم نيست
اون ھيچ وقت منو , دوباره به ھری فکر کردم .بودم اونم منو قايم ميکرد پيش دوستاش؟ فکر نکنم اون اينکارو بکنه

من بايد صبر ميکردم تا با ھم بخوابيم تا اون بگه که ما باھم دوستيم.به عنوان دوست دخترش ندونست

"تو نميخوای اين حالت ناراحتتو بزاری کنار؟"

اينو پرسيد و رفت تو بزرگراه

"ناراحت؟ تو جدی نميگی"

صدام تو فضای کوچيک ماشين پخش شد

من فقط يکم جا .من منظوری نداشتم.نميدونم تو چرا انقد بزرگش کردی وقتی من بھشون گفتم تو دوست منی"
"خوردم

اون راحت ميتونست منو دوست دخترش .اون داره دروغ ميگه چون تو چشام نگاه نکرد.اون داره دروغ ميگه
معرفی کنه

"اگه من باعث خجالتت ميشم ديگه نميخوام ببينمت"

اينو گفتمو ناخنوما فرو کردم تو کيفم تا جلوی گريمو بگيرم

"اينو نگو"

اون دستشو کشيد لای موھاش و يه نفس عميق کشيد و دوباره گفت

"تسا چرا فکر ميکنی که تو باعث خجالتم ميشی؟ اين خيلی مسخرست"

"امشب تو پارتی بھت خوش بگذره"

"فقط اينو گفتم تا اون جيس خفه شه.من نميخوام برم"

"پس اگه من باعث خجالتت نميشم منو امشب ببر به اون مھمونی"

ميدونم اين يه فکر احمقانس ولی ميخوام اينو بھم ثابت کنه.اينو به ھری گفتم

"عمرا"

اينو از لای دندوناش گفت

"دقيقا"
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داد زدم

دوما اونجا جايی نيست که تو .اولا من نميخوام ببرمت به اون پارتی چون جيس يه عوضيه به تمام معناست"
" ..به درد تو نميخوره..بخوای باشی

"چرا نه؟ من حواسم به خودم ھست"

اونا واسه خودشون يه گروھن و خيلی .اونا حتی به منم نميخورن.جيس و دوستاش اصلا به تو نميخورن تسا"
"ادمای کثيفی ھستن

"پس تو چرا با اونا دوستی؟"

اينو پرسيدمو چشم غره رفتم

"بين صميمی بودن و دوست بودن با يکی خيلی فرق ھست"

"پس چرا زين با اونا ميگرده؟"

"جيس از اون آدماست که دوست نداره نه بشنوه.نميدونم"

"بخاطر ھمين بھش ھيچی نگفتی وقتی اون با من اونطوری حرف زد. پس تو از اون ميترسی"

جيس حتما خيلی بده که حتی ھری ازش ميترسه.زدم به ھدف

ھری سوپرايزم کرد وقتی خنديد و گفت

اون از بازی کردن خوشش مياد و اگه من اونو بخاطر تو تحريک .فقط نميخوام تحريکش کنم.من از اون نميترسم"
"اون تورو ھم وارد بازی ميکنه.کنم

بندای انگشتش سفيد شده بودن.اون محکم فرمونو گرفت و فشار داد

"خب خوبيش اينه ما دوتا فقط باھم دوستيم"

ميدونم دارم بچگونه رفتار ميکنم ولی نميتونم جلوی .خيلی منظره ی قشنگی بود.اينو گفتمو به بيرون نگاه کردم 
خيلی عصبانيم و احساساتی شدم.من بی نقص نيستم.خودمو بگيرم

"بسه ديگه..تسا"

ھری التماسم کرد

"ھری تو واقعا احساساتمو جريحه دار کردی وقتی به اونا گفتی دوستتم"

ولی حالا که فھميدم جيس چجور ادميه فھميدم واسه چی ھری منو بجای دوستش معرفی کرد ولی .اعتراف کردم
اين دردمو کم نميکنه

"قسم ميخورم من اصلا منظوری نداشتم.ببخشيد عزيزم.ميدونم"

من ميخواستم دستشو بزنم کنار ولی اينکارو نکردم.ھری اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام

"ميشه بيام تو؟"
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اينو گفت و ماشينو پارک کرد جلوی خوابگاه

"فکر کنم"

غر زدمو از ماشين پياده شدم
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